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   چكيده
آن نـزد   ةر مفهوم مقتضاي حال در علم معـاني، تبيـين گسـتر   تأملي د ،اين مقاله

گسـتردگي يـا    ةپژوهـان جديـد دربـار    بلاغـت  هـاي بلاغيون متقدم و بررسي نظر
هايي اسـت   پرداختن به پرسش ،محدوديت مفهوم حال است. هدف از اين بررسي

شـناختي بلاغيـون متقـدم و     هاي زبـان  تعامل ميان انديشه ةكه ضمن ايجاد زمين
در توجه به عناصر فرامتني، رويكرد متفاوت علم معاني را در پـرداختن بـه    ديدج

در علم معاني  »حال«هايي مانند اينكه  دهد؛ پرسش اين عناصر مورد توجه قرار مي

و رويكردهـاي   »مقتضاي حال«شامل چه عناصري است و آيا امكان مقايسه ميان 

و اسـت  تحليلي  -وهش توصيفياين پژروش كاربردشناختي در زبان وجود دارد؟ 
مقتضاي حال به ايـن نتيجـه    ةبلاغيون متقدم و جديد دربار هاينظر بيانپس از 

رسد كه رويكرد متفاوت بلاغيون در توجه به عناصـر فرامتنـي سـخن، بـه دو      مي
دليل توجه به حال پيش از ايراد سخن و كاركرد بلاغي و زيباشناسي آن در علـم  

  .معاني است
  

  .، عناصر فرامتنيبلاغت و علم معاني، حال، مقتضاي حال: ي كليديها واژه

                                                 
  ، ايرانشهيد چمران اهوازدانشگاه ، قرآن و حديث گروه علوم دانشيارنويسنده مسئول:  *

   gbostanee@yahoo.com 
  K.boezar@yahoo.com            ، ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز، علوم قرآن و حديث كارشناسي ارشد **
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  مقدمه  

هـاي قابـل تـوجهي در     با رشد و گسترش رويكردهاي كاربردشـناختي در زبـان، بررسـي   
ايـن  ه بازخواني رويكردهـاي متنـاظر در منـابع متقـدم اسـلامي شـكل گرفـت. از جمل ـ       

اين علـم،  ه كه به عنوان موضوع عمدرويكردها، مفهوم مقتضاي حال در علم معاني است 
گـرا و بافـت مـوقعيتي در معناشناسـي بررسـي شـد و        شناسـي نقـش   در مقايسه با زبـان 

گستره اين مفهـوم و محـدوديت عناصـر آن در مقايسـه بـا بافـت را        دربارههايي  پرسش
   :هايي مانند مطرح ساخت. پرسش

 در علم معاني شامل چه عناصري است؟  »حال« - 

 گيرد؟   فهوم تنها مخاطب و سطح آگاهي او را در برميآيا اين م - 

 اند؟   در نظر گرفته »حال«اي براي  متقدمان علم بلاغت چه گستره - 

و رويكردهـاي كاربردشـناختي در زبـان     »مقتضاي حال«آيا امكان مقايسه ميان  - 

 وجود دارد؟  

هـاي خـاص    ويژگـي  دربـارة شناسـان  اوتي ميان رويكرد بلاغيـون و زبـان  چه تف - 
  قعيت كاربرد كلام وجود دارد؟مو

 ـ  پرداختن به اين پرسش ت دارد كه با طـرح نظريعلمـاي   هـاي هها از اين جهت اهمي
زمينه تعامـل آنهـا بـا     ،هاي كنوني ها و پرسش اسلامي و بازخواني آنها در فضاي پژوهش

ايـن  تري بـه   توان نگاه كاربردي ها مي آيد و از درون اين بررسي مطالعات جديد فراهم مي
داشت. هاهنظري  

 رأي به محدوديت مقتضـاي حـال   ،ها برخي در مطالعات خود در پاسخ به اين پرسش
به اطلاعات مخاطب داده و برآنند كه از نظر علماي بلاغت، گويي عوامل ديگر حـاكم بـر   

نقش مـؤثر   ،ندهجريان ارتباط تنها براي پديدآور بيان ندارد و يا در ةمتن، تأثيري در شيو
را برابر موقعيت يا آنچه در  »حال« ،اي ديگر نيز بر اساس سخن بلاغيون اند. عده بودهقائل 

  .اند، قرار دادهشودناميده مي» بافت«شناسان اصطلاح زبان

از  »گـراي هليـدي   علم معاني و دسـتور نقـش  «همچون  هاييهمقال ،اين موضوع درباره
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هـاي ادبـي سـنتي و    در نظريـه  جايگاه رعايت مقتضاي حال و مخاطـب «فاطمه صالحي، 

زاده،  از پروانـه فخـام   »كـاوي هرمنوتيك، معـاني و بيـان، سـخن   «از اكبر صيادكوه،  »نوين

حـال و مقـام در دانـش    «از تقـي پورنامـداريان،    »گوي بـا مـتن  وبلاغت مخاطب و گفت«

از » هـاي رايـج آن  بازنگري مباني علم معـاني و نقـد برداشـت   «از حجت رسولي و  »بلاغت

   حميد طاهري تدوين شده است.از  »لمروري بر مقتضاي حا«مدرضا اميني و مح

نشان دادن ظرفيـت مقتضـاي حـال در علـم معـاني در فراگـرفتن        ،هدف اين نوشتار
چنـين تبيـين رويكـرد    ماسـاس سـخنان بلاغيـون متقـدم و ه     تمامي عناصر فرامتني بر

داشـت رايـج از محـدوديت    متفاوت علم معاني در پـرداختن بـه ايـن عناصـر و دلايـل بر     
 مقتضاي حال به دانايي مخاطب است.

  
  علم معاني

اصول و قواعدي است كه با آنهـا   ،علم معاني«: در تعريف سنتّي علم معاني آمده است

شود، تا سـخن بـر وفـق غرضـي كـه       كيفيت مطابقت سخن با مقتضاي حال شناخته مي
آن را  ،در تعريفـي كوتـاه  نيز برخي  .)36: 1414شمي، ها( »شود، باشد براي آن بنا نهاده مي

اند. به اين معنا كه در اين دانـش،   تعريف كرده )26: 1368 كزازي،( »هاي سخن دانش حال«

كـه   . چنان)همان( كاويم آيد، مي هايي را كه به بايستگي حال در سخن پديد مي دگرگوني
  ي حال و مقام است.عمده در علم معاني، مقتضا موضوع ،شود در اين تعاريف مشاهده مي

  موضوع علم معاني

دهـد، آن اسـت    شناسي پيوند مي هاي جديد زبان ي كه علم معاني را با پژوهشا نقطه
معاني ثانوي است كـه همـان معـاني مقصـود     ه كه موضوع علم معاني، الفاظ از حيث افاد

 ـ  در آن هنگام كه سخن خود را مشتمل بر نكات و خصوصياتي مـي  ،متكلمّ است ا سـازد ت
كلامـي كـه محـل     ضيح آنكـه تو ).39 :1414 هاشـمي، ( مطابق و بايسته با حال سخن باشد

يكي معني لغوي كه كلام از حيث لفـظ   :داردغيون باشد، همواره دو معني در برتوجه بلا
و تركيب به حسب وضع بر آن دلالت دارد و ديگري معنـايي اسـت كـه مـتكلمّ در نظـر      

آن معني بر لطائف و خصوصياتي كه مطـابق بـا مقتضـاي    ه افاد دليلگرفته و كلام را به 
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ثـاني  ه گرداند. اين معني را نظر به اينكـه مـدلول كـلام در مرتب ـ    حال باشد، مشتمل مي
در حال انكار مخاطب يا شـك او، نسـبت    مثلاً هرگاه متكلمّ بليغ .است، معني دوم گويند

قاي اين سخن، رد انكار مخاطب يـا  قطعاً غرضش از ال، »ان زيداً قائم«: گويد »قيام زيد«به 

و از همين جهت، كلام را با قيد تأكيد كـه مقتضـاي حـال انكـار يـا      است دفع شك از او 
 :آيـد  دو معنـي بيـرون مـي    ،شود از كلام مزبور كه ملاحظه مي چنان .آورد شك است مي

شـود و معنـي    است كـه از حـاقّ لفـظ فهميـده مـي      »زيد«معني اولش، ثبوت قيام براي 

مش، همان رد انكار و دفع شك است كه متكلمّ قصد كرده و اين معني از قيـد تأكيـد   دو
  . )17 :1379 رجايي،( گردد مستفاد مي ،كه مقتضاي مقام است

بر اين اساس در دانش معاني، معاني اول الفاظ و عبارات، بالإصاله مورد نظر نيسـت و  
 :1387 ؛ شميسـا، همـان ( استزي آنه، معاني دوم و كاربرد مجامنظور اصلي و مقصود بالذات

شناساندن معـاني و كاربردهـاي ثـانوي     ،به آنچه گذشت، هدف علم معاني توجه. با )107
دانش معـاني   روجملات است كه متكلمّ به مقتضاي حال مخاطب بيان كرده است. از اين

با كاربردشناسي كه با چگونگي كاربرد زبـان توسـط سـخنگويان ارتبـاط دارد و در يـك      
 پـردازد مفهوم محدود، به چگونگي دستيابي شنونده بـه معنـي مـورد نظـر سـخنگو مـي      

  هاي مشترك است. داراي افق ،)149: 1380ايچيسون، (
سعي بر آن است تا مخاطب در تعيين معناي مجازي و اغراض ثانوي كـلام   در معاني

 :دهـد  اسي انجام مـي دچار ابهام نشود و اين كار را با دو اصل اس -با توجه به كاربرد آنها-
گردد و  بيان وجوب مطابقت كلام با حال شنوندگان و جايگاهي كه سخن در آن ايراد مي

  .)28 :1417 عتيق،( بيان معاني ضمني سخن به كمك قرائن
  مطابقت سخن با حال مخاطب 

علم معاني آن است كه با هر انساني به مقـدار اسـتعدادش در فهـم و     ةيكي از اصول عمد
كلَّم النـاس علـي   «شود  . اين اندرز كه گفته مي)همان( از زبان و ادب سخن گفته شوداش  بهره

آرماني است كه سخنور به ياري كاربردهـاي   .در دانش معاني ارزش بنيادين دارد »قدر عقولهم

  .)27 :1368 كزازي،( خواهد بدان دست يابد شود، مي ي كه در معاني بررسي ميا ويژه
و «: در صفت كلام بليغ به اين اصل اساسي نيز اشاره شده است »الصناعتين«در كتاب 

و بتواني بين آنهـا و ميـزان فهـم شـنوندگان و      معاني را بشناسي ةشايسته است كه انداز
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اي، سخني و براي هر حـال، مقـامي جـدا     و براي هر طبقه بين حالات، توازن برقرار كني
ندگان را و اسـتعداد شـنو   قتضـاي مقامـات  معاني را بـا ا ه در نظر بگيري، تا آنجا كه انداز

  .)135 :1419 عسكري،( »حسب حالات بسنجيبر
  بيان معاني ضمني به كمك قرائن

پس از بيان لزوم برقراري توازن ميان معاني سخن با حال شنوندگان و جايگاهي كـه  
بـه كمـك قـرائن حاليـه كـه در       بعد، علم معـاني  ةدر مرحل ،گردد سخن در آن ايراد مي

ارات و جمــلات ت ايــراد ســخن وجــود دارد، بــه اســتنباط اغــراض مــتكلمّ از عبــموقعيــ
گردد تا معنـايي   خارج مي ،گاه كلام از معنايي كه براي آن وضع شده پردازد؛ چه آنكه مي

بـه آن معنـا رهنمـون     »حال سـخن «شود و  جديد را برساند كه از سياق كلام دانسته مي

گريزي مخاطب، هنجـار در هر ارتباط كلامي جدي، . به عبارتي )31 :1417 عتيق،( شود مي
كنـد و بـه كمـك     دار تلقي مـي  و عدول متكلمّ را از معناي ظاهري الفاظ و عبارات، معني

ي است ا پردازد. اين نكته ود متكلمّ ميهاي پيشين به استنباط مقص قرائن حاليه و دانسته
پل گرايس اسـت كـه بـه     ةكه به تفصيل در كاربردشناسي مطرح است. از آن جمله نظري

هر ارتبـاط يـا   كه معروف است. او در اين نظريه كوشيد تا نشان دهد  »استنباطي ةفرضي«

. به است گووگويي مبتني بر همكاري و توافقي ضمني ميان طرفين ارتباط يا گفتوگفت
بپـذيريم در   اگرشود و اعتقاد او، در هر ارتباط سالمي، اصولي از سوي طرفين رعايت مي

پيـام او را   ،خواهـد مخـاطبش  هر ارتباطي، اصل همكـاري برقـرار اسـت و گوينـده نمـي     
-16: 1377جـو،   صـلح ( شوددار تلقيّ ميشده دريافت كند، تخلّف از اين اصول معنيتحريف

جوي پيام و معنايي غير از آنچه به وسيله جمـلات ظـاهري ادا   وو مخاطب به جست) 18
  . )19: 1371ي، پور ساعد لطفي( پردازدشده، مي

شـود، بـه    كوشد احوالي را كه سخن به بايستگي آنها دگرگـون مـي   علم معاني نيز مي
مخاطب بشناساند و هنجارگريزي و عدول متكلمّ را از معاني الفاظ و عبارات بـه اقتضـاي   

  آن احوال، براي مخاطب روشن سازد.
اغراض ثـانوي كـلام، در    ناپذيرند و درك معانياز يكديگر جدايي بديهي است اين دو اصل

پوشـاني   مشتركي كه در اين دو اصـل هـم   ةگرو فهم و پذيرش همزمان هر دو اصل است. نكت
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توجه بـه عناصـري چـون     ،گرا در تحليل زبان دارد گرا و نقش قابل توجهي با رويكردهاي بافت
    يم.پرداز مقتضاي حال) در معنايابي متن است كه در ادامه به آنها مي( مطابقت با حال

  

  »مقام«و  »حال«اقتضاي 

و از آن پـس بـه    كرددر قرن هفتم مطرح سكاكي به طور مشخص  را اين دو اصطلاح
هر چنـد پـيش از وي ايـن     ؛)115 :1387 رسولي،( عنوان جزء لاينفك تعريف بلاغت درآمد

مفاهيم در قالب الفاظ و عبارات ديگري در تعريف بلاغت راه يافتـه بـود. برخـي بـر ايـن      
 مفهـوم حـال را بـه كـار بـرد و      ،»خطابـه  فـن «ارسـطو در كتـاب   بـار  نخستين كه ند باور

  .)همان( گذاران علم بلاغت، در تعريف بلاغت از ارسطو تأثير پذيرفتند بنيان
سـازد بـر وجهـي     امـري كـه مـتكلمّ را وادار مـي    «: در تعريف حال گفته شـده اسـت  

كنـد بـه    كه متكلمّ را وادار مـي  چيزي«يا  )616: 2ج ،1996 تهانوي،( »مخصوص سخن گويد

كند، يك خصوصيتي بياورد، كه آن  آن مراد خود را بيان ميه اينكه با كلامي كه به وسيل
ه منكر بودن، حالي است كه ك . چنان)39 :1414 هاشـمي، ( »خصوصيت مقتضاي حال است

و در ) 616: 2ج، 1996 تهـانوي، ( اقتضاي تأكيد را دارد و تأكيد، مقتضاي چنين حالي اسـت 
كلام از لحاظ شأن گوينده و شنونده، موارد و مقامات مختلفـي  «: توضيح حال آمده است

كنـد؛ چـه آنكـه هـر      يابد كه به اقتضاي آن مقامات، اطوار و حالات مختلفي پيدا مـي  مي
مثال در موقعي بايد كلام را با تأكيـد   موردي مقتضي يك طرز سخن گفتن است. به طور

، بدون تأكيد؛ مقامي مقتضـي ايجـاز سـخن اسـت و مقـامي ديگـر       آورد و در موقع ديگر
و با مردم  د و باهوش به نوعي بايد تكلم كردمقتضي تفصيل و اطناب؛ با اشخاص دانشمن

جايي سزاوار وصل جملات است و جايي  ،نادان و ناآگاه به نوعي ديگر؛ در تركيب عبارات
يت خاصي براي سـخن اقتضـا دارد،   گونه مقامات كه هر كدام كيفاين .فصله ديگر شايست

  ). 17 :1379 رجايي،( »نامند احوال خطاب و آن خصوصيات را مقتضاي احوال مي

ي از ا مجموعـه  ،تـوان گفـت حـال    ته شد، ميحال گفه با توجه به آنچه دربار بنابراين



   7 / و همكار قاسم بستاني...؛ ة و گستر »مقتضاي حال«تأملي در مفهوم 

اطلاعي، انكار، ترديد، ذكاوت، غباوت و شـرايط وي   هاي مخاطب و حالات او از بي ويژگي
گيرد كه متكلمّ بليغ با لحـاظ ايـن    ميعلاقه و روحيات خاص او و... را در برضيق وقت،  از

  كوشد.   خصوصيات، در جهت مؤثر سخن گفتن مي
طلبد متكلم بر وجهي خاص و متناسب با آن، كلام خود را عرضه كند.  مي »حالي«هر 

كـه   چنـان  .د شـده اسـت  يا »مقام«اي است كه در آثار سنتّي بلاغي از آن با نام  اين نكته

و «: در تبيين صفات سخن بليـغ آمـده اسـت    »الصناعتين«در كتاب  ،پيشتر نيز اشاره شد

اي، سخني و براي هـر حـال،    براي هر طبقه ...معاني را بشناسي وه شايسته است كه انداز
تعريفـي   ة. خطيب قزويني نيز در ادام ـ)135 :1419 عسكري،( »جدا در نظر بگيري »مقامي«

پس مقام تنكير  .مقامات سخن متفاوت است« :گويد دهد، مي ز مفهوم بلاغت ارائه ميكه ا

با مقام تعريف متفاوت است و مقام تقييد كلام و مقام تقديم با مقام تأخير و مقام ذكر با 
مقام حذف و مقام قصر با مقام خلاف آن و مقام فصل با مقام وصل و مقام ايجاز بـا مقـام   

فاوت است. و همچنين خطاب قرار دادن فرد باهوش با خطـاب قـرار   اطناب و مساوات مت
مقامي  ،ديگر ةاي با كلم چنين از تركيب هر كلمهدن فرد كندذهن متفاوت است. و ايندا

  .)33-32 :2000 قزويني،( »شود حاصل مي

 »حـال «به بيان ديگر، متكلم بليغ با در نظر گرفتن شرايطي كـه در آن واقـع شـده و    

كند. بـه عبـارتي،   در كلام خود لحاظ مي »حال«شود، خصوصياتي را مناسب با ناميده مي

بسته به شرايط و حالي كه متكلمّ در آن واقع شده، موقعيت يا وضعيتي در ذهن او نقش 
بندد. اين موقعيت يا ويژگي و خصوصيت كه كلام بايد متناسب بـا آن شـكل بگيـرد،    مي

مقـام  «، »حـال انكـار  «در مقابـل   . به طور مثال)120 :1387 رسولي،( شودخوانده مي »مقام«

  آيد.به وجود مي »تأكيد

بلكه جملگي موقعيـت   ،، آن را نه يك چارچوب و قالب»مقام« برخي در تبيين مفهوم 

اند كه گوينده، شنونده و خـود كـلام و عناصـر ديگـري كـه در      متحرّك اجتماعي دانسته
   .)3-2تا:  ، بيبلحبيب( آينداز آن به حساب ميارتباط با عمل تكلمّ هستند، جزئي 

نزد بلاغيون از جمله اصول مهم در بليغ و مؤثّر سخن گفـتن   »مقام«و  »حال«توجه به 

انـد كـه بلاغيـون    آيد. برخي در ارزيابي توجه بلاغيون به اين مفـاهيم گفتـه  به شمار مي
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انـد؛ چـرا كـه    خود حركت كـرده تر از زمان مقام، هزار سال پيش ةمسلمان، با طرح مسئل
 آيـد  هاي اساسي در تحليل معنا به شمار ميدر عصر جديد از پايه »مقال«و  »مقام« ةمسئل

. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نگرش بلاغـي دانشـمندان علـم    )337 :1994 حسان،(
ين معنـا كـه   ها به حال و مقام، رويكردي زيباشناختي است؛ به امعاني به متن و توجه آن

 حال و مقام نزد آنان تا آنجا مورد توجه است كه سخن را متصف به وصف بلاغـت سـازد  
  . )9: تا صالح، بي(

شناسـي جديـد و تعمـق در    هاي زبانشناسي و آموزهاخير با استفاده از روش ةدر ده
صـورت  اي در آثار بلاغي سـنتّي  هاي نقاّدانهها و بازنگريهاي تحليل كلام، پژوهشروش

شناسان متقـدم  آراي بلاغت ةگرفته است و آثار پژوهشي قابل توجهي در تطبيق و مقايس
از جمله موضوعات  شناسان غربي صورت گرفته است.زبان از برخي هايهاسلامي، با نظري

مفهومي آن با توجـه   ةها، تعريف حال، تعيين عناصر و گسترمورد بازبيني در اين بررسي
تواند بيانگر جديد است كه بررسي آن مي هايهسنتّي و تطبيق آن با نظريبه آراي بلاغي 

سخن باشد. ةزمينحال و مقام به تمامي عناصر پيش ةگستردگي و شمول نظري 

  
  مفهومي حال ةبررسي گستر

در سخنان قدما، حال به طور عام و بدون لحاظ قيـد يـا محـدوديتي مطـرح شـده و      
گرايش كلي بر آن است كـه   ،ر چند در آثار متأخر بلاغياجزاي آن تعيين نشده است؛ ه

در تعريف كلام بليـغ   »جواهر البلاغه«كه صاحب  است. چنان »حال شنونده«مراد از حال، 

ي كـه متناسـب بـا حـال     ا ي است كه متكلمّ آن را به شـيوه كلام بليغ، سخن«: گفته است

بلاغـت سـخن،   «: انـد  فتـه و همچنـين گ  )39 :1414 هاشمي،( »مخاطبان است، صورت بندد

شود بـه شـرط فصـاحت و سـخن بـا حـال        مطابقت آن با حالي است كه در آن ايراد مي
يابد مگر آنكه بر وفق عقل مخاطبان و در نظر گرفتن درجات آنها در قـدرت   مطابقت نمي

  .)35 :1414 المراغي،( »بيان باشد

اسـت  دانشـي   ،معاني :در تعريف علم معاني نيز در برخي آثار بلاغي چنين آمده است
كه به ياري آن، حالات گوناگون سخن به منظور هماهنگي با اقتضـاي حـال شـنونده يـا     

   ).9: 1360 آهني، ؛1: 1362تجليل، ( شود خواننده شناخته مي
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شده در برخي ديگر از آثار بلاغي، هر چند حال و مقتضاي حال به  بيان هايهدر نظري
ها، گويـا فقـط بـه حـال      در توضيح و شرح مثال ،ه استطور كلي و بدون قيد به كار رفت

حـال  «اند. اين گرايش كلي در علم معاني به محدود ساختن حـال بـه    شنونده نظر داشته

هـاي   و مسكوت گذاشتن عناصر ديگري كه در وقوع سخن مؤثر است، در بررسي» شنونده

در بلاغـت  «: تكـه گفتـه شـده اس ـ    پژوهان مورد نقد واقع شده است. چنـان اخير بلاغت

كـرد، در واقـع همـان     سنتّي، حال خطاب كه شيوه و كيفيت بيان سـخن را تعيـين مـي   
ميزان اطلاعات مخاطب و مراتب هوشياري و دانايي او بود. سخن به ايجاز يا اطنـاب، يـا   
مساوات و به تأكيد يا عدم تأكيد گفتن، ناشي از همين حال مخاطب بود. بنابراين متكلمّ 

مي بود كه هم مخاطب يعني ميزان اطلاعات و هـوش او را درسـت تشـخيص    بليغ، متكلّ
 »دهد و هم بتواند به اقتضاي آن تشـخيص و مناسـب بـا آن، بـا مخاطـب سـخن گويـد       

 . )20: 1387پورنامداريان، (

گفته شده كه در بلاغت قديم، بافت حاكم بر توليد متن، محـدود بـه حـال     همچنين
بنابراين  ).همـان ( گرديد ه ميزان هوش و دانش او ميمخاطب و حال مخاطب هم محدود ب

انـد،   حال كـرده  ةهايي كه شارحان متون اوليه بلاغي و بلاغيون متأخر از كلم در برداشت
آن را صرفاً به حال شنونده و در تعيين حال شنونده، تنها به آگاهي يا ناآگاهي او از مفاد 

  .)63-62: 1388 اميني،( اند خبر قناعت كرده
موضـوعي اسـت    ،در علم معاني گفته شـد  »حال«محدوديت مفهوم  ةنچه تا اينجا دربارآ

پژوهان متـأخر از ايـن   هايي كه بلاغت كه در غالب آثار بلاغي مشهود است. در نقد و بررسي
 كنيم. آنها را بررسي مي ذيل در ت كهدو نظر مطرح شده اس ،اند موضوع به عمل آورده

  گستردگي مفهوم حال

ايـن   ،شناسـي  دستاوردهاي دانش زبان اعتقاد كلي بر آن است كه ،جديد هايدر نظر
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 امينـي، ( بسيار گسترده است »حال«آمادگي ذهني را ايجاد كرده است كه بپذيريم مفهوم 

توان آن را برابر حال و هـوا، چگـونگي اوضـاع و بـه عبـارت       مي«اند  و گفته )62-63: 1388

شـود، دانسـت. ايـن     ناميـده مـي   »بافـت «شناسان زبان ديگر، موقعيت يا آنچه در اصطلاح

توانـد شـنونده، گوينـده،     مـي  .تواند شامل هر عنصر دخيل در ارتبـاط باشـد   موقعيت مي
. برخـي  )همـان ( »بگيـرد مؤثر ديگر را در بره موضوع، زبان، زمان، مكان و هر قرينه و پديد

م و تعريـف آنهـا از حـال    لاي سـخنان بلاغيـون متقـد   هاين گستردگي از لاب كه معتقدند
كيفيتـي خـاص در    حال چيزي است كه باعث و انگيـزه خصوصـيت و  «: شود دريافت مي

   ).39 :1414 هاشمي،( »شود سخن مي

انديشـي عالمانـه و   با تأكيد بر اين نكته كه واضعان علم معاني با ژرف هاهدر اين نظري
آن را عـام، كلـي و بـدون قيـد      »اقتضاي حـال «و  »حال«انگيزي در تعريف خود از  شگفت

اند سخن بايد مطابق با مقتضاي حال باشد، انتقاد را متوجـه شـارحان ايـن     آورده و گفته
فـرض   »حـال «هايي را براي مفهـوم   هاي نادرست، محدوديت اند كه با برداشت آثار دانسته

 ـ اند. حال آنكه حال بسيار گسترده آورده »حال شنونده«كرده و آن را مترادف  ر و اعـم از  ت

آورد، دلالـت   عناصري كه موقعيت ايراد سخن را به وجود مـي ه بر كلي ،حال شنونده بوده
از مقتضاي حال به مقتضاي اوضاع و احوال  رو. از همين)64-62: 1388اميني، ( داشته است

  .)27 :1373شميسا، ( نيز تعبير شده است
  »حال مخاطب«به رعايت  »مقتضاي حال«محدوديت 

خود نسبت به بلاغت قديم و محدوديت بافت حـاكم   هايژوهشگران در انتقادبرخي پ
بر توليد متن به حال مخاطب و همچنين محدوديت حـال مخاطـب بـه ميـزان هـوش و      

اند كه در علم معاني نه درباره كيفيت تشخيص و ارزيابي اين حال سـخن   دانش او، گفته
دهد كه از نظـر علمـاي    . اين وضع نشان ميبافت حاكم بر قرائت متنه ود و نه دربار ر مي

بايست مشكلي در تشخيص و ارزيابي حال مخاطب از طـرف مـتكلمّ در ميـان     بلاغت مي
 بيـان از ه ثانياً عواملِ ديگر حاكم بر توليد و قرائت متن، تـأثيري در كيفيـت شـيو    .نباشد

  . )20 :1387 ريان،پورنامدا( و فهم معناي متن از جانب مخاطب نداشته باشد جانب متكلمّ
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گوينـد   مـي  »حال مخاطب«به رعايت  »مقتضاي حال«اي نيز در تحليل محدوديت  عده

اسـت كـه مخاطـب در جريـان تعامـل ارتبـاطي، كلّـاً        ويا تصور بيشتر بلاغيون سنتّي مگ
سويه است و اگـر هـر كـدام از دو    امري دو ،تأثيرپذيرنده است؛ در حالي كه ارتباط زباني

سوي اين ارتباط، شرايط لازم را احراز نكنند، اين عمل كامـل نيسـت. بنـابراين منطقـي     
بـه   »مقتضـاي حـال مخاطـب   «است كه رعايت مقتضاي حال را از فضاي محدود رعايـت  

  . )118 :1385 صيادكوه،( رعايت حال خطاب يا سخن گسترش دهيم
  

  نقد و بررسي

بيان سخن بليـغ، حـال را بـه عنـوان معيـاري       برايبلاغت و علم و معاني گذاران  پايه
اند و با دقّت در نخستين آثاري كه در  جهت احتراز از خطا در اداي مقصود در نظر گرفته
حال و مقام بدون قيـد  كه يابيم  درمي ،تدوين اصول و مباني علم معاني نوشته شده است

راز از خطا در بيان مقصود، به صورت عام به كـار  و محدوديت، به عنوان ملاكي جهت احت
رفته و قابليت آن را دارد كه شامل تمام عناصري گردد كه موقعيت حاكم بر سخن را بـه  

آورد؛ هر چند گرايش غالب در آثار بلاغي كه در شـرح و تلخـيص متـون اوليـه      وجود مي
يزان دانـايي  حال، به مهاي متأخّر، محصور نمودن اقتضاي  نوشته شد و همچنين پژوهش

  ن است. او هوش و ذكاوت مخاطب
كاربردشـناختي در حيطـه زبـان و توجـه دقيـق در ايـن        هـاي بـه رواج نظر  توجهبا 

 كـه  آيـد  رويكردها به نقش مخاطب و عوامل فرامتني در تكوين و فهم متن، به نظـر مـي  
سخن به بايستگي ويژه علم معاني كه متكفّل بررسي حالات گوناگون بلاغت اسلامي و به

بيـان و فهـم     ةكننـده در شـيو  هاي تأثيرگذار و تعيين كاربرد و مقتضاي حال است، جنبه
همچون مكان و زمان، محيط پيرامون، سخن، موضوع سخن رويدادها و روابط مـؤثّر   متن

گـذارد و عمـلاً اقتضـاي     را مسـكوت مـي   ...سخن و روابط طرفين سخن و ةعرض ةدر نحو
  نمايد.   مخاطب و ميزان هوش و دانايي او محصور مي حال را در حالات

پژوهان، كوشش بـر آن اسـت كـه مفهـوم     هاي متأخّر بلاغت بر اين اساس در پژوهش
 هـاي هپاي نظري ـدر تحليل مسائل زباني و ادبي هم هاي علم معاني اقتضاي حال و قابليت

ي كـه غالـب آثـار    ا مفهومي حال از محـدوده   ةشناختي زبان گسترش يابد و گستركاربرد
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با مفـاهيمي چـون    »حال«تطبيق مفهوم ه فراتر رود. دربار ،اند بلاغي براي آن فرض نموده

به تمامي عناصـر بافـت، نكـات مهمـي      »حال«جديد و توسعه دادن  هايهدر نظري »بافت«

  وجود دارد كه بايد در نظر گرفت.  
 »بافت موقعيتيّ«سنتّي با  در معاني »مقتضاي حال«مقايسه و تطبيق دو مفهوم  ةنتيج

اجتماعي زبان با  ةشناسي آن است كه اين دو مفهوم، در اهتمام به جنبدر مطالعات زبان
 ،تعريف تهانوي)( اما با توجه به تعريفي كه از حال ارائه شده است .يكديگر اشتراك دارند

غي، توجـه  در ملاحظات بلا« چرا كهي دانسته شده است؛ دلالت آن اخص از بافت موقعيت

، زيرا سخن در قالب مقتضـايش  »گيرد به مقام يا مقتضاي حال، بر ايراد سخن، پيشي مي

پـس از  «شناسي، بافت موقعيتي و عناصر آن،  شود. حال آنكه در مطالعات زبان ريخته مي

گيرد و سخن جزئـي از بافـت بـه حسـاب      در فهم كلام مورد توجه قرار مي »توليد سخن

  .)6: تا صالح، بي( آن نيست آيد و جدا از مي
مظاهر تأثير بافت خارجي بر تعبيرات زبـاني  كه براي درك بهتر اين تفاوت بايد گفت 

احـداث) سـخن و آن امـري    ( وجه نخست از حيث ايجاد«: اند را برخي بر دو وجه دانسته

است كه به گوينده تعلق دارد و ديگري از حيث تفسير و تأويـل كـلام كـه بـه مخاطـب      
  . )166 :2007 يونس علي،محمد ( »گيرد ميتعلق 

در علم معاني سنتّي، تأثير حال و عناصر آن، در وجه نخست يعني  كه آيد به نظر مي
حـاوي   -كه پيشتر گفته شـد  چنان- علم معاني زيراهنگام ايراد سخن مورد توجه است؛ 
 انـواع  بيـان سـخن بليـغ و مـوارد اسـتعمال     ه شـيو  ،اصول و قواعدي است كه به گوينده

آمـوزد. در حـالي كـه در     را از حيـث تطـابق بـا اقتضـاي حـالات مختلـف مـي        هـا  هجمل
  ابزاري براي توصيف معنا و فهم و تفسير متن است.  ،شناسي، بافت موقعيتي زبان

معياري اسـت كـه پـيش از ايـراد      ،در علم معاني »حال«بر اين پايه، با توجه به اينكه 

در بيان مراد مقصـود، مـورد سـنجش و ارزيـابي مـتكلمّ      سخن و در جهت احتراز از خطا 
هـايي   به حال شنونده و اكتفـا بـه ويژگـي    گيرد، محصور نمودن عناصر حال مي بليغ قرار

چون هوش و دانايي او، در بيانات بلاغيون، براساس قواعـدي كـه بـه كـارگيري آنهـا در      
مفهـومي اسـت كـه     ،حـال قابل توجيه است. به اين معنا كـه   ،زبان، رايج و متداول است
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گيرد؛ اما مؤثّر بودن حال  ميامل مؤثّر در معناي سخن را در برآن به واقع تمام عو ةگستر
پيش از ايراد سخن در علم معاني و كاركرد زيباشناختي آن در بيان سخن بليغ، موجـب  

از جملـه مخاطـب و   ( آن به برخي از عناصـر برجسـته در ايـن ميـان     ةمحدود شدن داير
علل محدوديت مفهـوم حـال بـه دانـايي مخاطـب در       ،در ادامهشود.  رك او) ميقدرت د

  دانش معاني به تفصيل بيان خواهد شد. 
  

  علل محدوديت مفهوم حال به دانايي مخاطب

  توجه به حال پيش از ايراد سخن

توجـه بـه بافـت     -گونـه كـه پيشـتر گفتـه شـد     همـان - شناختي هاي زبان در بررسي
مـا بـا    وقتـي عناصر آن، براي فهم و تفسير دلالت سخن يا مـتن اسـت.   موقعيتي و تمام 

آن، بررسي بافـت   هايهرو هستيم، براي فهم كامل و منسجم از عبارات و جملهمتني روب
حاكم بر آن متن و كندوكاو در عناصر آن، امري ضروري است و ميسر؛ در حـالي كـه در   

مام عناصر فرامتني حاكم بر سخن به آسـاني  مقام ايراد سخن، توجه و تسلطّ آگاهانه بر ت
 ةگويندگان زبان به جهت اسـتفاد  ،شناسي ميسر نيست. توضيح آنكه بر اساس قواعد زبان

ه كننـد. از جمل ـ  متداول از زبان، بسياري از اصول ارتباطي را به طور ناخودآگاه رعايت مي
وگـو در حـين    يت گفـت اين اصول ارتباطي، در نظر آوردن عوامل و عناصر حاكم بر موقع

  اساس آن عوامل و عناصر است.  ايراد سخن و عرضه سخن بر
طبيعت تفكر انسـان   ،اين موضوع كه شناسي گفته شده در توضيح اين قاعده در زبان

گذشته را كـه بـا    ةيافتدهد؛ بدين معنا كه ذهن آدمي همواره تجارب سازمان را نشان مي
 :1383 يارمحمـدي، ( كنـد  گيرد و انتظار ايجاد مي موضوع سخن مرتبط باشد، به خدمت مي

شـود كـه در مـراودات     ها موجـب مـي  . همچنين اين ويژگي مشترك در ذهن انسان)32
وگـو   موقعيت حاكم بر گفته هاي ضمني ميان متكلمّ و شنونده دربار زباني، همواره توافق

تـري از ارتبـاط زبـاني     يتحتان ةبرقرار باشد و اطلاعاتي به طور طبيعي و ناخودآگاه در لاي
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  بدل شوند كه بازشناخت آنها در حين سخن گفتن دشوار است.  و رد
اكتفاي علماي علم معاني در تبيين مفهوم اقتضـاي حـال    ،با توجه به آنچه گفته شد

كـه داراي تـوانش   -تواند بدين دليل باشد كه تمام گويندگان زبـان   به حال مخاطب، مي
داول از زبان، عناصـر حـال از جملـه زمـان،     مت ةدليل استفاد به -ارتباطي معمولي باشند

از  ؛كننـد  را به طور طبيعي رعايت مي ...پيرامون، رويدادها، موضوع سخن و يمكان، اشيا
رو نيازي به آموزش مستقيم رعايت ايـن عناصـر ندارنـد و همچنـين مقيـد سـاختن       اين

صر حال و رعايـت اقتضـاي آنهـا در    متكلمّ به رعايت نكات فوق و توجه دقيق به تمام عنا
بلكـه چنـين امـري ميسـر      ،سـازد  حين ايراد سخن، نه تنها او را متكلّف و سـردرگم مـي  

آنها را بدون  ،زبانيه رعايت اين نكات گاه با زبان درآميخته است و هر گويند زيرا ؛نيست
معاني، گاه رفتارهاي هنري در «: كه گفته شده است كند. چنان نياز به آموزش رعايت مي

چنان سرشتين است و با تاروپود سخن درآميخته است كه بازيافـت و بازشـناخت آنهـا    آن
هايي است كه سخنگويان بـه زبـان نيـز از آنهـا در گفـت و       آسان نيست و در شمار روش

  .)27 :1368 كزازي،( »جويند شنود با ديگران بهره مي

اصـر مـؤثّر در وقـوع سـخن     بـه تمـام عن   هاي مختلـف آن  علم معاني و باب هر چند 
د، گيـر  ه در معاني مـورد بحـث قـرار مـي    گفته شده بسياري از كاربردهايي ك ،پردازد نمي

تـوان بـه كـار بـرد تـا بعـداً بـه         امري را در چه معاني مختلفي مـي  هايهمانند آنكه جمل
خبـري بـراي چـه    ه يـا در جمل ـ  ،مقتضاي حالات مختلف، يكي از آن انحا را به كار بريم

بـرداري   از اين امكان بهرهري نهاد مقدم داشت تا در مواقع ضرو دي بايد گزاره را برمقصو
...، بديهي است و اهل زبان به طور طبيعي از آنها آگاه هستند و ذكر آنها در علـم  كنيم و

  . )108 :1387 شميسا،( معاني از باب تذكار و خودآگاهي است
وديت بافت حاكم بـر مـتن بـه    اند محد بنابراين سخن آن عده از پژوهشگران كه گفته

عناصـر و عوامـل ديگـر را در     ،در علم معاني) بيانگر آن است كه علماي بلاغت( مخاطب
  نمايد.   دانند، صحيح نمي تأثير مي بي ي متنبيان و فهم معنا ةكيفيت شيو

پژوهان معاصر كه محـدوديت رعايـت مقتضـاي    همچنين در نقد نظر برخي از بلاغت
سـويه بـودن عمـل ارتبـاط     انگاري دوه حال مخاطب و خواننده، به معناي ناديدهحال را ب

تـوان بـا قطعيـت چنـين      بايـد گفـت نمـي    ،انـد  شناسان متقـدم دانسـته  زباني نزد بلاغت
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سـويه و متقابـل بـودن    وتوان د كلام برخي از بلاغيون مياز فحواي  زيرااظهارنظري كرد؛ 
منـدي   بهـره «: شود جاحظ نقل مي »البيان و التبيين«كه در  چنان .بلاغت را استنباط كرد

قدر كافي است كه شنونده از سـوء افهـام گوينـده و گوينـده از سـوء فهـم       از بلاغت، اين
  .)87 :1968 جاحظ،( »شنونده به تنگ نيايد

سويه و پويا ميان گوينـده و شـنونده اسـت و بـه طـور      در اين سخن، بلاغت امري دو
م) متكلمّ و عمـل فهـم از سـوي شـنونده، بـر اسـاس اصـول        إفها(طبيعي عمل فهماندن 

مانند زبان مشـترك،   ،ارتباطي بايد از نقطه مشترك و مورد توافقي ميان آن دو آغاز شود
آيـد   .. . به نظر مي.گوينده و شنونده و ةهاي قبلي، باورهاي مشترك، چگونگي رابط زمينه

كـه  -ونده يا نويسنده و خواننـده را  مشترك ميان گوينده و شنه اين نقط ،بلاغيون متقدم
بـه دلايلـي    -بيان سخن و فهم معنـاي آن دارد ه ي در شيوا كنندهبه طور قطع اثر تعيين

از جمله بديهي و طبيعي بودن رعايت اين امور در حين سخن گفتن و فهـم   ،ذكر شد كه
  اند.   سخن و كاركرد زيباشناختي حال نزد آنان، مسكوت گذارده

  اختي حالكاركرد زيباشن

معياري براي بلاغت و رسايي معنـاي سـخن بـه شـمار      ،مقتضاي حال در علم معاني
ه شناسـي چنـين اسـت. دربـار    كه در زبـان  نه توصيف و تحليل معناي آن؛ چنان ،ود ر مي

ون بلاغي ـ هر چنـد توان گفت  رويكرد خاص و متفاوت بلاغيون به مفهوم اقتضاي حال مي
آنـان در بررسـي ايـن     ،انـد  دست يافتـه  »مقام«له مهم ئهاي زباني خود به مس در پژوهش

به اين معنا كه توجهشان بـه   ؛اند مفهوم، آن را به روش و طريقت خاص خود تطبيق داده
زيبـايي سـخن و عـدم    احتراز از خطا) يا ( مقام در جهت تشخيص صحت و خطاي سخن

نـه   ،معيـاري اسـت  رو رويكرد آنها به مقـام يـا مقتضـاي حـال، رويكـردي      آن است. از اين
زيباشناسانه) ( معياري ملاك و ،. به اين معنا كه مقام در علوم بلاغت)9: تا صالح، بي( توصيفي

 شـود  بليـغ شـناخته مـي    سخن غيـر  ،است كه با مراعات آن، سخن بليغ و با عدم مراعاتش
وجـب  . اين نگاه دانشمندان علم معاني به حال، به عنوان معياري زيباشناختي، م)10: همـان (

  شود. شناسي مي هاي زبان تفاوت كاركرد اين مفهوم در علم معاني با دانش
محدود ساختن حال مخاطب به ميزان هوش و دانايي او در اغلب آثـار بلاغـي    ةدربار

توان به اين نكته اشاره كرد كه در بلاغت، سخن از شگردها و ترفندهاي كلام بليـغ و   مي
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ن، خصوصـيات و شـرايط لازم در فهـم    اهاي مخاطب گيرو در تبيين ويژاز اين .ادبي است
مـردم در  ه شود و از ديگر شرايط فهم سخن كـه عام ـ  را متذكر مي »ادبي«و  »بليغ«سخن 

  گويد.   گيرند، سخني نمي محاورات روزانه و معمولي خود به كار مي
كـه تمـام شـرايط لازم در فهـم و زبـان را در      - شايد انتظاري چنـين از علـم معـاني   

عـدم تفكيـك حـوزه    «اي در علم معاني سنتّي باشد و آن  به جهت نقيصه -اشته باشدبرد

. توضيح آنكه زبان در نقش ادبي فقط )3 :1389 هدايتي، و اكبري بيرق( است »زبان از ادبيات

ويـژه در بخـش معـاني بـه     هاي زيباشناختي توجه كند؛ اما علماي بلاغت به بايد به جنبه
موضوع، حوزه زبان و ادب را خلط كرده و اين فـن را انباشـته از   دليل عدم تفطن به اين 

  . )همان( مسائلي كردند كه ارتباطي به هنر و ادبيات ندارد
علم معاني و تصريح برخـي از محققـان    ةله بايد به تاريخچئدر توضيح بيشتر اين مس

ه آيـين  علوم بلاغي به تأثيرپذيري آن از آيين سخنوري يونان توجـه كـرد. توضـيح آنك ـ   
رواج پيدا كرد و با آثار دانشمندان بزرگـي   در يونان عصر باستان ابتداسخنوري و خطابه 

هـا بـراي غلبـه بـر      سير كمالي خود را پيمود. يونانيان در دادگاه ،چون افلاطون و ارسطو
شـدند. ايـن رونـق     قاضي و حريف و اقناع طرف مقابل، متوسل به خطابه و سخنوري مي

 ين فن به طور مستقل و به روشي دقيـق در آثـار برخـي عرضـه شـود     سبب شد مبادي ا
  . )84 :1382 ،طاهري(

ترين نكته را در فن خطابه، توجه  مهم، »ريطوريقا«و ارسطو در  »گرگياس«افلاطون در 

. برخي بـر ايـن   )همان( اند و اقناع و ترغيب او دانسته سخنور به روحيات و حالات شنونده
مطلبي است كه در عصر عباسي، در علم معـاني بـه صـورت سـخن     اين همان  كه باورند

 ة. همزمان بـا اخـذ فلسـف   )103 :1387 شميسا،( گفتن به مقتضاي حال مخاطب مطرح شد
ترديد علم معاني كـه در   و بي يافتخطابه نيز به جهان اسلام راه يونان، آيين سخنوري و 

اصول خطابـه و آيـين سـخنوري     متأثر از قوانين و ،آيد اسلام علم مستقلي به حساب مي
ها جسـتند و بـه احتمـال قريـب بـه       يونان است و مسلمانان در تدوين معاني از آن بهره

 »سـخن مـؤثر گفـتن   «دگرگون شده يـا تعبيـري از    »به اقتضاي حال سخن گفتن«يقين 

  . )85 :1382 طاهري،( خطابه يونان است
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ان در اخذ و اقتبـاس علـوم   تعجيل علماي پيشين مسلم ،پژوهشگراناز به زعم برخي 
از جمله اصول دانش معاني، موجب شده است كه در تـدوين علـوم بلاغـي كمتـر تأمـل      

له سبب بروز مشكلات متعددي در علم معاني شد. آنان بـدون توجـه   ئكنند و همين مس
 ،به اينكه اقتضاي حال صرفاً خاص سخنوري است و بـراي كـاربرد اصـول آن در ادبيـات    

ادب كشـاندند و شـايد بـراي     ةتغييراتي خاص لازم است، اين اصول را به عرصترفندها و 
هاي اصول آيين سخنوري با ادب باشد كه اقتضاي حال گوينده  جبران بعضي عدم تطابق

  . )همان( و اقتضاي موضوع را بدان افزودند
يكي از مشكلات علم معاني، عدم تفكيك بـين مخاطبـان    ،با توجه به آنچه گفته شد

جـدا از هـم هسـتند و رعايـت اقتضـاي       ةابه و مخاطبان متون ادبي است كه دو حوزخط
توانـد   حال در آنها با هم متفاوت است. همين اثرپذيري از اصول فن خطابه در يونان مـي 

چـه آنكـه در    ؛در علم معاني سنتّي به حال شـنونده باشـد   »حال«دليلي براي محدوديت 

شفاهي سخن و حضور مخاطـب در طـي سـخن و     خطابه و سخنراني، به جهت موقعيت
بيان خـود از حـالات مخاطـب،     ةاقناعي سخن خطيب و سخنران در شيو ةهمچنين جنب

دهـد. از   فتن خـود را سـامان مـي   سخن گه العمل او به سخنانش، شيو ها و عكس پرسش
رود اهميـت   كننـده و مهمـي دارد. تصـور مـي    رو در فن خطابه، مخاطب نقش تعييناين
ن مخاطب در ميان عناصر حال و محدود ساختن رعايت اقتضاي حال به مخاطب در يافت

  يونان بر علم معاني است.  ةغالب آثار بلاغي از تأثيرات خطاب
  

  گيرينتيجه

ويـژه موضـوع   بلاغيون متقدم در تعريف علـم معـاني و بـه    هايدر اين نوشتار به نظر
تعيـين معنـاي    ،علـم معـاني   ةوظيف ـ ،اقتضاي حال پرداخته شد و پـس از آن  ،آن ةعمد

مجازي و اغراض ثانوي كلام به كمك دو اصل اساسـي بيـان وجـوب مطابقـت كـلام بـا       
مقتضاي حال شنوندگان و معاني ضمني سخن به كمك قرائن دانسته شد. بر اين اسـاس  

مفهـومي آن   ةاين موضوع و گستر ،در علم معاني »اقتضاي حال« ةو با توجه به نقش عمد

    رسي قرار گرفت.مورد بر
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بـاره منجـر   گيري دو نظر در ايـن  هاي پيشين به شكل پژوهشبررسي اين موضوع در 
شد كه يكي گستردگي و عام بودن مفهوم حال و ظرفيت و امكان آن براي طرح در كنـار  
مفاهيمي همچون بافت و ديگري محدوديت مفهوم اقتضـاي حـال بـه حـال مخاطـب و      

  به عواملِ ديگر حاكم بر توليد و قرائت متن است. توجهي بلاغيون متقدم  بي
عواملي چون توجه به مقتضاي حال به عنوان معياري در احتراز از خطا پيش از ايـراد  
سخن، كاركرد بلاغي و زيباشناسي حال و تأثيرپذيري علم معاني از فضـاي شـفاهي فـن    

تضاي حال متفاوت خطابه در توجه به مخاطب موجب شده است رويكرد علم معاني به اق
هـاي   شناسان به بافت باشد. اين موضوعي است كه در پژوهشو محدودتر از رويكرد زبان

    متناظر و تطبيق مفهوم اقتضاي حال و بافت بايد مورد دقّت محققّان قرار گيرد.
اقتضـاي حـال مفهـومي اسـت كـه       با وجود مسائلي كه علم معاني با آن مواجه اسـت، 

تمام عناصر حـاكم بـر سـخن را شـامل گـردد.       ،كه مانند بافت موقعيتيقابليت آن را دارد 
هـاي بنيـادين    تواند ظرفيت هاي وسيع آن مي شناسي با امكانات و افقهاي جديد زبان آموزه

  .و بالقوه علم معاني را در تحليل آثار ادبي و درك زيباشناختي آنها، فعليت بخشد
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